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تهرانمشهد

امام  هادی علیه السلام  می فرمایند:
الَغَضَبُ عَلى مَن تمَلكُِ لؤُمٌ؛ 

بر زيردستان خشمگين‌شدن نشانه پسَتى است.

 

  دیدگاه �
سیدمحمدمهدی هاشمی 
info@khorasannews.com 

 چرا باید از نردبان تنش بالا برویم؟

 توجه به این نکته ضروری است که برخلاف برخی نظرات و تحلیل 

ها که اکنون وضعیت کشــور را خارج از مخاصمــه یا در وضعیت 

آتش بس و توقف جنگ ارزیابی می کنند، مــا هم‎اینک در میانه 

جنگ و دقیقا در وسط مخاصمه قرار داریم. دلیل آن هم محاصره 

دریایی دشمن در کنار مواردی دیگر مثل تداوم جنگ در لبنان و 

تحرکات نظامی از قبیل فرستادن پهپادهای شناسایی در آسمان 

کشورمان است. در واقع دشمن با ظاهر آتش بس در حال ساختن 

و پرداختن کارت‎هایی است که باید در میدان به‎دست می آمدند 

اما امروز و بدون مزاحمت در حال بالارفتن از نردبان تنشی است 

که در میانه جنگ توانایی بالا رفتن از آن را نداشت. 

باید توجه داشت کسی در جنگ پیروز می شود که نه تنها توانایی 

ایجاد افزایش تنش را داشته باشد بلکه بتواند بالارفتن از نردبان 

تنش را بیشتر و بالاتر از دشــمنش انجام بدهد. آنچه بسیاری از 

تحلیلگران از جمله پروفسور مرشایمر نیز بر آن تاکید داشتند و 

با اتکا به همین نکته، ایران را پیــروز این نبرد و آمریکا را به عنوان 

بازنده معرفی می کردند، دقیقا همین توانایی ایران در بالارفتن 

از نردبان تنش بود بدون آن که طرف مقابل بتواند با ضرباتی مشابه 

در این مسئله موازنه ایجاد کند. مسئله ای که یکی از جلوه‎های آن 

را در پاسخ شدید ایران به حملات در پارس جنوبی و عقب نشینی 

دشمن در همان مقطع دیدیم. 

همان طور که از ابتدای جنگ بارها به آن پرداخته شده، مهم‎ترین 

دستاورد ایران از این جنگ می تواند اعمال رژیم جدید عبور و مرور 

بر تنگه هرمز و اثرگذاری مستقیم ایران از همین طریق بر بازارهای 

جهانی باشد. اهرمی که ترامپ به هیچ وجه نتوانست با هیچ گونه 

فشاری آن را از دست ایران خارج کند و حتی در این مسیر مجبور 

به التماس از دیگر کشورها برای کمک به بازکردن تنگه هرمز هم 

شد. امروز اما آمریکایی ها با سوءاستفاده از آتش بس و محاصره 

دریایی ایران درصدد پاتک به برگ تنگه هرمز ما هستند و حتی 

در اخبار غیر رسمی می شــنویم که برگه تنگه هرمز را در مقابل 

برداشــتن محاصره دریایی قرار می دهند. برای خروج از مسیر 

بازگشت دوباره به بن بست مذاکرات هسته ای با آمریکا، ما باید 

به هر نحوی که شده با حفط برگ تنگه هرمز از بالارفتن آمریکایی 

ها از نردبان تنش جلوگیری کنیم و به هیچ وجه اجازه سوءاستفاده 

از آتش بــس برای بی اثر کــردن برگ هایی را که مــا در میدان به 

دست آورده ایم، به دشمن ندهیم حتی اگر امکان درگیری مجدد 

وجود داشته باشد؛ چون به هر حال کشور نباید بدون دستاوردی 

ملموس مجددا به روز 8 اسفند و قبل از وقوع جنگ برگردد. 

 

تازه های مطبوعات
بعضــی  بــا  همزمــان  فرهیختــگان: 
کج‌ســلیقگی‌های سیاســی متأســفانه »کــد 

کشــی« بــه نفــع روایــت ترامــپ در صحنــه 

سیاسی داخلی انجام شــد و بخشی از ساخت 

قــدرت متهم بــه ایســتادگی مقابل سیاســت 

نظــام و رهبــری شــد؛ به‌طــوری کــه نگرانــی 

غیرقابل‌وصفــی در صحنــه اجتماعــی و بدنه 

عظیم مردمی دیده شد. اما آن نظام استدلالی 

درباره یکپارچگی سیاســی و اجتماعی بدون 

حرکت دستگاه تبلیغاتی در خیابان اثرگذاری 

نداشت.

اعتمــاد: اینكــه كشــوری كــه خواهــان جنگ 
و حمله نیســت، قــدرت خــود را ابــراز نكند تا 

طرف مقابل از آن مطلع نشــود، خلاف قاعده 

اســت. در همیــن جنــگ اخیــر نیــز می‌توان 

گفت اگر ایالات متحده تصــور دقیقی از ابعاد 

واكنش ایران و طول زمان این جنگ داشــت، 

به احتمال زیاد جنگ را آغاز نمی‌كرد. بنابراین 

پنهانكاری مزبور كمكی به بازدارندگی ایران 

در بروز جنگ نكــرده هر چند متجــاوزان را از 

موفقیت موردنظرشــان دور كرده است، چون 

ایران قطعا خواهان جنگ نبود. ولی آغازگری 

جنگ نشــان داد كه این ابراز قدرت یا نبوده یا 

حداقل، كافی و دقیق و بازدارنده نبوده است.

انعکاس

خبرآنلایــن خبــرداد: حســینعلی شــهریاری، 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 

پاسخ به سوالی درباره نگرانی ها در خصوص 

حال عمومی رهبر انقلاب گفت: حال ایشــان 

ماشاءا... بسیار عالی و خوب است و از سلامت 

کامل برخوردارند.

دفــاع پــرس خبــرداد: ســازمان اطلاعــات 
سپاه پاســداران انقلاب اســامی اعلام کرد: 

ضرب‌الاجل ایران علیه محاصره به پنتاگون، 

تغییر لحن چین، روسیه و اروپا علیه واشنگتن، 

نامه انفعالی ترامپ به کنگره، پذیرش شروط 

مذاکراتی ایران، یک معنا بیشتر ندارد؛ ترامپ 

باید بین »عملیــات غیرممکــن یا توافــق بد با 

جمهوری اسلامی ایران« انتخاب کند.

 

عماد سلیمانی - در شرایطی که کشور در 
وضعیت »نه‌جنــگ، نه‌صلح« به‌ســر می‌برد 

و فشــارهای اقتصــادی، امنیتــی و روانــی 

به‌طور همزمان فعال شده‌اند، آنچه بیش از 

هر چیز اهمیت دارد، حفظ انسجام ادراکی 

در سطح جامعه است. اما در روزهای اخیر، 

نشانه‌هایی از فعال شدن یک خط رسانه‌ای 

هدفمنــد در برخی تریبون‌ها و شــبکه‌های 

سیاســی دیده می‌شــود که نه‌تنها در جهت 

تقویت ایــن انســجام نیســت، بلکــه به‌طور 

معناداری در حال بازتولید همان الگوهایی 

است که در ادبیات جنگ شناختی به‌عنوان 

»تشــدید شــکاف‌های داخلــی« شــناخته 

می‌شود.

خائن‌سازی به‌مثابه ابزار 
بی‌ثبات‌سازی

یکی از محورهای برجســته این خــط، طرح 

گســترده ادعــای »نفــوذ« در بدنــه دولــت و 

نســبت‌دادن آن به عناصر خارجی، به‌ویژه با 

بارگذاری مفاهیم حساســیت‌برانگیز مانند 

»یهودی‌های نفــوذی« یا خائن‎هــای دولتی 

اســت. ایــن روایــت، فــارغ از صحت یــا عدم 

صحت، کارکــردی فراتر از یک نقد سیاســی 

دارد. در چارچوب تحلیل بازنمایی، این نوع 

برچسب‌گذاری، دولت را از یک نهاد قابل نقد 

به یک »تهدید امنیتی درونی« تبدیل می‌کند.

پیامد چنین قاب‌بندی‌ای روشن است: انتقال 

نارضایتی اقتصادی به خشــم امنیتــی. در این 

فضا، هر مطالبه معیشتی بالقوه می‌تواند به یک 

اعتراض سیاســی رادیکال تبدیل شود. به‌ویژه 

وقتــی در برخــی تجمعــات، دعوت بــه حضور 

خیابانی با ادبیاتی مبهم اما تحریک‌کننده مطرح 

می‌شود، باید آن را نه یک کنش خودجوش، بلکه 

بخشی از یک طراحی مرحله‌ای دید.

  تحریف واقعیت اقتصادی  و
 تولید نارضایتی مصنوعی

همزمان با این خط، شاهد تقویت روایتی هستیم 

که وضعیت اقتصادی را نه در چارچوب واقعیات 

میدانــی از جمله محاصره دریایــی، اختلال در 

صادرات نفت و آسیب به زیرساخت‌های کلیدی 

بلکــه به‌عنــوان »گرانــی مصنوعی« و ناشــی از 

سوءمدیریت صرف بازنمایی می‌کند.  

این نوع روایت‌سازی، با حذف متغیرهای کلان و 

تمرکز بر یک عامل داخلی، عملًا به ساده‌سازی 

بحران و جهت‌دهی خشم عمومی به‌سوی یک 

هدف مشخص می‌انجامد. در ادبیات عملیات 

روانی، این تکنیک به‌عنوان »تک‌علتی‌ســازی 

بحران« شــناخته می‌شود؛ روشــی که با تقلیل 

پیچیدگی، امکان بســیج هیجانــی را افزایش 

می‌دهد.

  فعال‌سازی مجدد شکاف فرهنگی 
با محوریت حجاب

در کنــار ایــن دو محــور، بازگشــت ناگهانی و 

پرحجم به موضــوع حجاب، آن‌هم با انتشــار   

تصاویری از مناطق خاص مانند شمال تهران 

یا کیش، نشان‌دهنده تلاش برای احیای یک 

شــکاف فرهنگی اســت که پیشــتر نیز تجربه 

شده است؛  تصاویری از حضور زنان و مردان 

در پوشش نامتعارف و رفتارهای غیر متناسب 

بــا فرهنگ ایرانی - اســامی. امــا نکته قابل 

تأمــل، همزمانی این مــوج رســانه‌ای با طرح 

مجــدد انتقــادات تنــد در برخــی برنامه‌های 

رســمی و نیــز فعالیــت هماهنــگ برخــی 

کانال‌های سیاســی در شبکه‌های اجتماعی 

است. در حالی که واقعیت میدانی پیچیده‌تر و 

چندلایه‌تر است، تمرکز افراطی بر چند تصویر 

خاص، به‌نوعی »بزرگ‌نمایی گزینشی« برای 

تحریک افکار عمومی تعبیر می‌شود. در حالی 

که در همان مناطق نیز تجمعات شبانه زیادی 

وجود دارد اما برخی رسانه ها درصدد ایجاد 

یــک تصویــر هنجارشــکن از آن‎جا هســتند. 

در کنــار ایــن، نمی‌تــوان از قصــد و کارکــرد 

انتشــار ایــن تصاویــر نیــز غافــل شــد. به‌نظر 

می‌رســد تولیدکننــدگان و توزیع‌کننــدگان 

چنیــن تصاویــر هنجارشــکنانه‌ای، به‌خوبی 

از حساســیت‌های بخش مذهبــی و انقلابی 

جامعه آگاه‌اند و دقیقاً بــا تکیه بر همین نقطه 

حساس، دســت به برجسته‌ســازی گزینشی 

می‌زننــد. ایــن الگــو، بیــش از آن‌کــه بازتاب 

واقعیت اجتماعی باشــد، نوعی »مهندســی 

ادراک« برای تحریــک واکنش‌های هیجانی 

و شــکل‌دهی به یک دوقطبی فعال در جامعه 

اســت؛ دوقطبی‌ای که می‌تواند به‌ســرعت از 

سطح فرهنگی به سطح امنیتی منتقل شود.

 ناممکن‌سازی مذاکره و تولید انتظارات تخیلی

در ســطحی عمیق‌تر، بخشــی از این جریان در 

حال تولید یک گفتمان افراطی درباره مذاکره 

است؛ گفتمانی که هرگونه گفت‌وگو را تنها در 

شرایطی خیالی و حداکثری مجاز می‌داند مثلًا 

زمانی باید مذاکره کرد که آمریکا و اســرائیل به 

کلی نابود شوند.

این نــوع روایــت، بــا ایجــاد یــک اســتاندارد 

غیرواقعی، عملًا هــر تــاش دیپلماتیک را از 

پیش بی‌اعتبار می‌کند و در صورت هرگونه 

پیشــرفت، زمینه را بــرای مــوج جدیدی از 

تخریــب و اعتــراض فراهــم می‌ســازد. این 

همان چیزی اســت که در تحلیل گفتمان، 

تلــه انتظــارات غیرقابــل تحقــق نامیــده 

می‌شود.

 پیوندسازی جعلی میان مذاکره و ترور
شاید خطرناک‌ترین بخش این خط، تلاش 

بــرای ایجــاد رابطــه علــت و معلولــی میان 

مذاکــرات و ترورهای اخیر مانند شــهادت 

رهبر انقلاب و ســید حســن نصرا... باشد. 

ایــن پیوندســازی، بــدون ارائــه شــواهد 

معتبــر، نه‌تنهــا از نظــر منطقــی و عقلانــی 

مخدوش است، بلکه از منظر امنیت ملی نیز 

پیامدهای سنگینی دارد. چنین ادعاهایی، 

با انتقال حــس  خیانــت از درون ، می‌تواند 

اعتماد عمومی به ســاختار تصمیم‌گیری را 

تضعیف کند و زمینه‌ســاز بی‌ثباتی ادراکی 

شــود، دقیقا این خط رسانه های نزدیک به 

موساد است.

همپوشانی ناخواسته یا طراحی 
آگاهانه؟

آنچه ایــن خطــوط را به هم متصــل می‌کند، 

نه لزومــاً یــک اتــاق فرمــان مشــترک، بلکه 

آن‌هاســت؛  کارکــردی  هم‌راســتایی 

هم‌راســتایی‌ای کــه در نهایــت بــه تضعیــف 

انســجام داخلــی، تشــدید بی‌اعتمــادی و 

آماده‌سازی بستر برای ناآرامی‌های اجتماعی 

منجر می‌شود.

در منطق جنگ‌های نوین، پیروزی صرفاً در 

میدان نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه در میدان 

ادراک و شــناخت رقم می‌خورد. هر جریانی 

که آگاهانه یا ناآگاهانه به بازتولید روایت‌های 

تفرقه‌افکن، ساده‌سازی بحران‌ها و تحریک 

هیجانات اجتماعی بپردازد، عمــاً در حال 

بازی در زمینی اســت که قواعد آن را دشمن 

نوشته است.

مسئله امروز، نه صرفاً اختلاف نظر سیاسی، 

بلکه نحوه صورت‌بندی ایــن اختلافات در 

یک میدان پیچیده شناختی است؛ میدانی 

که یک خــط رســانه‌ای نادرســت می‌تواند 

به‌انــدازه یک خطــای راهبــردی در میدان 

نظامی، پرهزینه باشد.

 در وضعیت »نه‌جنگ، نه‌صلح«، یک خط رسانه‌ای هدفمند
 در حال تشدید شکاف‌های داخلی در جامعه است

خطر  پروژه شکاف‌سازی


